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وقتی دوربین ژانت، دختر دانشـجوی عکاسـی را موقع عکس گرفتن از گل‌ها 

و گل‌فروشـی‌ها در بـازار می‌دزدنـد، امیـر کـه بـه همـراه پـدرش گلفروشـی 

دارد، دزد را تعقیـب می‌کنـد و دوربیـن ژانـت را پـس می‌گیـرد. امیـرِ فیلـمِ 

»دیـدار« محمدرضـا هنرمنـد همـان مهـران مدیـری اسـت. البتـه مدیـری 

26 سـاله. ایـن اولیـن تصویـری‌ اسـت کـه از او روی پرده‌هـای سـینما نقش 

 آشـنا به نظر 
ً
می‌بنـدد، بازیگـری که چهره‌اش برای مخاطبان تلویزیون نسـبتا

می‌رسـد؛ امـا آن زمـان هنـوز کسـی نمی‌دانسـت یکـی از چهـار نفـر اصلی 

کمـدی پـس از انقلاب خواهد شـد و شـاید یکـی از سیاسی‌ساز‌ترینشـان. 

او از حوالـی نوجوانـی روی صحنـه تئاتـر رفـت و تـا روز‌هـای ابتدایـی دهـه 

هفتـاد بـرای تبدیـل شـدن به یک سـلبریتی منتظر مانـد. البتـه در آن دوران به 

آدم‌هایـی شـبیه او سـلبریتی نمی‌گفتنـد و لفظ سـوپر اسـتار کلمـه دقیق‌تری 

بـرای بازیگـر و کارگـردانِ مجموعه‌هـای پـرواز 57 و سـاعت خوش اسـت. 

وقتـی مدیـری پـرواز 57 را بـه تلویزیـون تحویـل داد، سـید محمد هاشـمی 

مدیـر وقـت تلویزیون، داشـت کم کم وسـایلش را از اتاقـش در طبقه فوقانی 

سـازمان صدا وسـیما جمع می‌کرد و صندلی را به علی لاریجانی 36 سـاله 

واگـذار می‌کـرد. بیـراه نیسـت اگـر بگوییـم اولیـن کارگردانی مهـران مدیری 

مصادف اسـت با پایان مدیریت 12 سـاله سـید محمد هاشـمی بر سـازمان 

صدا وسـیما و این یک شـروع سیاسـی برای ماجرایی 31 سـاله اسـت.

   صداوسیما بدون توقف! 

مدیـری از معـدود کارگردانانـی ا‌سـت کـه بـا تمام مدیـران تلویزیـون در 40 

سـال اخیـر کار کـرده اسـت؛ از سـید محمد هاشـمی تا پیمان جبلـی. با این 

همـه مدیـری رکـورد تولیـد اثـر را در دوران علـی لاریجانـی بـه ثبت رسـانده 

اسـت و 10 سـریال و برنامه را از ۲۴ بهمن ۱۳۷۲ تا ۳ خرداد ۱۳۸۳ سـاخته. 

سـاعت خوش، سـال خوش، جنگ 77،77+1، ببخشـید شـما، پلاک 14، 

نـود شـب، طنـز 80، پاورچیـن و نقطه‌چین ده سـریال و برنامه‌هایی هسـتند 

کـه در بـازه ایـن ده سـال پخـش شـده‌اند و او در مجمـوع چیـزی نزدیـک بـه 

850 قسـمت را سـاخت و روانـه آنتـن کـرد. مدیـری در آن سـال‌ها باوجـود 

آنکـه در ابتـدای کار و بـا سـاعت خـوش بـا واکنش شـدیدی مواجه شـد اما 

بـه مـرور زمـان اعتماد‌هـا را جلـب کـرد و محرومیت‌هـا هـم به پایان رسـید 

و مدیـری در قامـت اجـرا و سـاخت برنامه‌هـای آیتمی کارش را تـا پایان دهه 

هفتـاد ادامـه داد. مدیـری تـا برنامـه طنز 80 گونـه‌ای از برنامه‌سـازی را ادامه 

داد کـه از چنـد جهـت روی جامعـه اثر گسـترده‌ای گذاشـت. در شـماره 51 

مجلـه گـزارش در اردیبهشـت 74، در مطلبـی بـا عنـوان کوسـه و ریش پهن 

نوشـته می‌شـود: »ایشـان در قالب برنامه »سـاعت خوش« و نیز برنامه‌های 

ویژه نوروزی توانسـته‌ اسـت چنان ذهن خرد و کلان را اشـغال کند که اکنون 

کمتـر کسـی بـه یـاد کلاه قرمـزی می‌افتـد. اکنون به جای »اکشـال نـداره« و 

»مگـه چیـه« خـرد و کلان می‌گوینـد »کف کردم«، »روشـن شـدی« و… و 

اگـر کسـانی بـاور دارند کـه این برنامه‌ها یک رویداد هنری و فرهنگی اسـت، 

گو باشـند. سـیما را چه شـده که از تفریط دیروز به افراط امروز کشـانده شـده 

اسـت؟ اگـر بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که »سـاعت خـوش« و »سـال خوش« 

برخلاف باور کارشناسـان مسـائل آموزشی و اجتماعی، برنامه‌های بی‌ضرر، 

سـرگرم‌کننده و آموزنـده اسـت، مراتـب را جهت عبرت عمـوم اعلان کنند.« 

سـاعت‌خوش در آن بـازه زمانـی به‌عنـوان ضدفرهنـگ ترسـیم می‌شـود و از 

اسـاس آن شـکل از کمـدی آیتمـی کـه جامعـه و رفتار‌های مـردم را مورد نقد 

قرار می‌داد، با واکنش‌های شـدیدی از سـوی جامعه مواجه شـد، با این همه، 

نکتـه پنهـان شـده در مـدلِ کاری مدیـری تداومی‌ اسـت که او در آن شـکل از 

برنامه‌سـازی دنبـال می‌کنـد. مدیـری در برنامه‌هـای آغازین خـود مثل پرواز 

57 شـکلی از کمـدی موقعیـت در تئاتـر را به تلویزیون می‌آورد و در سـاعت 

خـوش رفتـه رفتـه دوربیـن را بـه بیـرون از صحنه می‌برد و مـدلِ کمدی آیتمی 

را تغییـر می‌دهـد. در ابتـدای امـر کار‌هـای داریـوش کاردان و مدیـری از هم 

قابـل تشـخیص نیسـت و برخـی او را گرته‌بـردار از کاردان می‌داننـد؛ امـا هر 

چـه جلوتـر مـی‌رود لحـن مدیـری از کاردان فاصلـه می‌گیرد. لحـن مدیری 

تندتـر و در سـاخت آیتـم جسـورتر اسـت و جسـارت او در شـوخی‌کردن بـا 

افـراد و چهره‌هـا )شـوخی بـا منوچهـر نوذری( پیدا می‌شـود. مدیـری نهایت 

ایـن جسـارت را در »ببخشـید شـما؟« بـه خـرج می‌دهـد. برنامـه‌ای کـه از 

تولیدات متفاوتِ شـبکه تازه تأسـیس سـه محسـوب می‌شـود و مدیری را از 

شـبکه دو بـه این شـبکه منتقـل می‌کند.

   ورود به دهه هشتاد و ری‌برند مدیری

بـا ورود بـه دهـه هشـتاد، مدیـری هم رویکـردش را تغییر می‌دهـد. او پس از 

چند سـال به‌عنوان بازیگر به سـینما باز می‌گردد و در توکیو بدون توقف بازی 

می‌کنـد و به‌مـوازات آن پروژه‌هـای نـود شـبی و اپیـزودی را به‌جـای تولیدات 

آیتمـی دنبـال می‌کنـد. مدیـری فضای تلویزیـون را از تولیدات آیتمی اشـباع 

می‌بینـد و از طرفـی بالا آمدن کمدی‌سـاز‌های داسـتانی همچـون عطاران که 

پیش‌ازایـن بـا او در کار‌هـای آیتمـی همراهـی می‌کردند را می‌بینـد. از طرفی 

آشـنایی مدیـری بـا بـرادران قاسـم‌خانی نیـز مزید بـر علت می‌شـود مدیری 

از آیتم‌سـازی بـه سـمت اپیـزودی سـاختن پیش مـی‌رود و با ایـن جابه‌جایی 

عصـر کمدی‌هـای آیتمـی در تاریـخ تلویزیـون پایان می‌پذیـرد )البته پس از 

ایـن رفت‌وآمد‌هـا خنده‌بـازار هـم تولیـد می‌شـود کـه تنها تولید موفـق آیتمی 

پس از دهه هشـتاد اسـت(. 

مدیری در دهه هشـتاد مواجه با یک تغییر مدیریتی هم می‌شـود و به‌موازات 

آن رئیس‌جمهـور و فضـای سیاسـی کشـور هـم تغییـر می‌کنـد. از طرفـی 

تغییـرات فرهنگـی هم شـدت می‌گیرد و تلویزیـون خودش را ملزم به رویکرد 

واکنشـی در نسـبت بـا این تغییـرات می‌بیند. مدیری برای‌آنکـه پویایی اثرش 

 داسـتانی روی نمـی‌آورد و تولیـد نود شـبی را به 
ً
حفـظ شـود بـه تولیـد کاملا

سـریال‌های 20 و 30 قسـمتی پیوسـته ترجیـح می‌‎دهـد. قاسـم‌خانی‌ها در 

متن‌هایشـان واکنشـی نسـبت بـه اتفاقـات جامعه نشـان می‌دهنـد و مدیری 

هـم آن را بـه تصویـر می‌کشـد. پاورچیـن بـدل بـه نقطـه اوج کارنامـه کاری 

مدیـری می‌شـود و تمـام جامعـه متأثر از پاورچیـن می‌شـود. پاورچین دایره 

واژگانـی خلـق می‌کنـد و خیلـی زود به ادبیات روزمره وارد می‌شـود. مدیری 

در دومیـن تلاشـش در ایـن فضـا نقطه‌چیـن را می‌سـازد کـه آن هـم بـا اقبال 

مخاطـب مواجـه می‌شـود. مدیـری پـس از پاورچیـن تلاش می‌کند شـیوه 

 به 
ً
متفاوتـی از تولیـد را بـا جایـزه بـزرگ امتحـان کنـد؛ امـا حاصلـش اصلا

کیفیـت پاورچیـن نیسـت و بـه اندازه باقی کار‌های او دیده نمی‌شـود. مدیری 

هـم خیلـی زود مـدار تولیداتـش را بـا بازخورد‌هـا تنظیـم می‌کنـد و جهـان 

خلـق شـده در پاورچیـن را تکمیـل می‌کنـد و شـب‌های بـرره را می‌سـازد. 

شـب‌های بـرره خیلـی زود بـدل بـه نقطـه اوج کارنامه مدیـری در تلویزیون 

و حتـی نقطـه اوج مدیـر تـازه نفس سـازمان یعنـی عزت‌اللـه ضرغامی بدل 

می‌شـود. مدیـری در کنـار سـروش صحـت، رامبـد جـوان و رضـا عطـاران 

به‌عنـوان 4 نفـر اصلـی کمدی دهه هشـتاد و نود شمسـی شـناخته می‌شـود. 

مدیـری در دوران ضرغامـی و لاریجانـی به رغم برخـی درگیری‌ها، نگاه‌های 

سـازمان را هـم در تلویزیـون پیـاده می‌کنـد و آن چیـزی را کـه تلویزیون نیاز 

دارد بـه تصویـر مـی‌آورد؛ از شـوخی‌های سیاسـی )مثـل شـوخی با تحصن 

مجلـس ششـم در نقطه‌چیـن( گرفتـه تـا شـوخی بـا معضلات فرهنگی که 

تلویزیـون نیـاز بـه فرهنگ‌سـازی در آن حوزه‌هـا را داشـت. آنچـه در کارنامه 

مدیری واضح اسـت رابطه او با سـازمان از دهه هفتاد تا اواسـط دهه هشـتاد 

بـه نفـع همـه اسـت، هم مـردم سـرگرمی مناسـب می‌بینند و هـم مدیری آن 

چیـزی را می‌سـازد که دوسـت دارد.

   دبل شیفت پارادایم

مدیـری در دوران ضرغامـی 5 سـریال می‌سـازد و حـدود 184 قسـمت را به 

صداوسـیمای ضرغامی ارسـال می‌کند. او پس از اتمام سـاخت شـب‌های 

بـرره و توقیـف آن، شـروع بـه عبـور از تولیـدات اپیـزودی می‌کنـد و به مرور 

زمـان بـا بـاغ مظفـر، مـرد هـزار و دو هـزار چهـره مـدل سـاخت آثـارش را 

عـوض می‌کنـد. ایـن ویژگـی ثابـت تمام کارنامـه کاری مدیری‌ اسـت او هر 

5 تـا 10 سـال یکبـار مـدل سـاخت سـریالش را تغییـر می‌دهد. بـا این همه 

مدیری در اواسـط دهه هشـتاد، رویکردش را نه در کیفیت اثر بلکه در بسـتر 

انتشـار تغییـر می‌دهـد و در نمایـش خانگـی بـا قهـوه تلخ می‌آیـد. قهوه تلخ 

واکنشـی می‌شـود در برابـر تولیـدات ماهواره‌ای و سـریال‌های تـرک و خیلی 

زود مـدل مصـرف خانوار‌هـای ایرانـی را تغییـر می‌دهـد. مدیـری در گیـر و 

دار همین تغییر بسـتر، لحنش را شـدیدتر می‌کند و نزدیک شـدنش به خط 

قرمز‌هـا را هـم شـدیدتر می‌کنـد. ایـن تغییـر بسـتر مدیـری 7 سـال به طول 

می‌انجامـد و در نهایـت و با در حاشـیه بـه تلویزیون باز می‌گردد. 

مدیـری در ایـن 7 سـال دوبـاره مدل‌هـای مختلـف آثـار را 

تکـرار می‌کنـد و از تولیـدات اپیـزودی گرفتـه تـا آیتمـی 

را امتحـان می‌کنـد. بـا ایـن همـه او متوجـه می‌شـود 

کـه میـزان مخاطبـی کـه می‌شـود در تلویزیـون بـه 

دسـت آورد از سـی‌دی‌ها و سـوپر مارکت‌ها جذب 

نمی‌شـود. مدیـری بـه تلویزیـون بـاز می‌گـردد و 

در حاشـیه را کار می‌کنـد و پـس از آن، دورهمـی 

را بـه آنتـن می‌بـرد. عملکـرد مدیـری در دوران 

مدیریـت سـرافراز بـر سـازمان در نهایـت با 2 

سـریال و آغـاز دورهمـی )150 قسـمت( بـه 

پایـان می‌رسـد و دوران سـاخت دورهمـی 

ادامـه پیـدا می‌کنـد. در این بیـن مدیری رفت 

و برگشـتی بـه سـینما و کارگردانـی دارد کـه 

 هیچکـدام مدیـری را در کارگردانـی 
ً
تقریبـا

بـه یـک سـازنده موفق بـدل نمی‌کنـد. مدیری 

به‌مـوازات سـاخت دورهمـی حضـورش در 

نمایـش خانگـی را به‌عنـوان سریال‌سـاز ادامـه 

می‌دهـد و دوره علی‌عسـگری بـا حـدود 213 قسـمت 

سـاخته شـده بـرای دورهمـی تمام می‌شـود.

   تغییرات اغراق‌آمیز یا بحران میان‌سالی

مدیری از دوران مدیریت سرافراز و پس از آن هفت سال میل اگزجره‌ای 

بـه سـمت اسـتفاده غلو‌آمیـز از رنـگ و نور و سـاخت تیپ پیـدا می‌کند. این 

رونـد در نمایـش خانگـی شـدیدتر اسـت و اوجـش به قهوه پدری می‌رسـد 

سـریالی کـه بـا واکنـش منفـی و شـدید مخاطبان مواجـه می‌شـود و در کنار 

جایـزه بـزرگ به‌عنـوان یکـی از ضعیف‌ترین تولیـدات کارنامـه کاری او بدل 

می‌شـود. مدیـری باوجـود تمـام قهـر و آشـتی‌ها پـس از 1400، فصـل آخر 

دورهمـی را در قالـب مسـابقه به اتمام می‌رسـاند و دوبـاره فاصله‌اش با صدا 

سـیما بیشـتر می‌شـود. فاصله گرفتن او از سازمان هم تلویزیون را وارد دوران 

مخاطـب نزولـی می‌کنـد و هم کیفیـت تولیدات مدیری را به شـدت کاهش 

می‌دهـد. اسـکار ادامـه پیدا نمی‌کند، گل یـا پوچ خلاقیتی را از مدیری طلب 

نمی‌کنـد و سـریال‌ها هـم دیگر جذاب نیسـتند. سـازمان هم کـه رویکردش 

در سـلبریتی‌زدایی جـواب نمی‌دهـد و بایـد خطـوط قرمـز را بـه قرمـز یواش 

تغییـر بدهـد. بـه همیـن دلیـل مدیـری دوبـاره باز می‌گـردد تا با شـش ماهه، 

همـان کاری را کـه بـا درحاشـیه انجـام داد و بـه تلویزیـون بازگشـت امتحان 

 آن را ادامـه خواهد داد. 
ً
کنـد و بـا مـرد سـه هـزار چهره هم احتمـالا

مدیری در ده سـال اخیر انتخاب‌های اشـتباه بسـیاری داشـته، از تمرکز روی 

خوانندگی تا سـاخت سـریال‌هایی که آن را می‌شـود جدا از کارنامه او فرض 

کرد. سـریال‌هایی که در مدل شـوخی‌کردن فاصله‌ای جدی با تولیداتی دارد 

که قاسـم‌خانی‌ها و الوند برای او می‌نوشـتند. حالا مدیری تیم نویسـندگانش 

را هـم تغییـر داده تـا بـا رویکـرد تـازه بـه سـازمان بیاید. سـازمان هـم به نظر 

بایـد برای‌آنکـه مدیـری کیفیـت بالاتـری را در سـریال‌هایش نشـان دهـد، 

برخـی از سـخت‌گیری‌های محتوایـی را کنـار گذاشـته و بـه یـک عقلانیـت 

مشـترک بـا مدیـری برسـد. عقلانیتـی کـه بـه نظر می‌رسـد نیـاز پویایی یک 

سـازمان رسـانه‌ای و کارگردانش باشـد. سـازمانی که حالا به‌درستی فرصت 

تجربه‌کـردن را بـه کارگردان 58 سـاله‌اش داده اسـت. 

سینمای ایران مدت‌هاست که در ســـبد اکران خود درگیر دو ژانر »کمدی« 

و »درام‌های خانوادگی‌« اســـت و برخوردی سطح پایین و بسیار کلیشه‌ای با 

مفهوم فیلم کمدی و ملودرام دارد. در واقع نســـخه‌هایی که فیلمسازان ایرانی 

برای مخاطبان خود می‌پیچند، به‌دور از بداعت و خلاقیت است و تنها سوژه 

را در دم‌دستی‌ترین حالت، مصرف می‌کند. همین نکته نیز باعث شده تا شبکه 

نمایش خانگی و محتوا‌های موجود در بستر‌های آنلاین، از تاک‌شو گرفته تا 

استندآپ کمدی، طرف‌دار بیشتری نسبت به آثار سینمایی داشته باشند و بدون 

هیچ رقیبی، تخت‌گاز به ســـمت جلو برانند. اوضاع در سینمای غرب، شرق 

و کشور‌های دور و اطراف ما هم چندان گل‌وبلبل نیست، اما آن‌ها با انتخاب 

مسیری متفاوت، به تنوع بصری - روایی آثارشان فکر می‌کنند و ذائقه تماشاگر 

را شـــرطی بار نمی‌آورند. موجودیت فیلم در کشور ما - به‌عنوان یک کالای 

مصرفی - قدمتی نزدیک به صد ساله دارد و نفوذ سینما در میان ایرانیان بدل به 

سنتی دیرپا شده است و به همین دلیل کمتر کشوری را در منطقه، به‌جز »لبنان«، 

»مصر« و »ترکیه« می‌توان ســـراغ گرفت که در حد و اندازه نام ایران چیزی 

تحت عنوان سینما داشته باشد و به آثارش چه در بُعد سرگرمی و چه در جنبه 

متفکرانه آن ببالد؛ همه این‌ها اما باعث نشده تا همسایگان ما بخواهند دست 

روی دست بگذارند و بازار خود را توسعه ندهند. در چنین شرایطی، اصلی‌ترین 

رقیب ایران در خاورمیانه، یعنی ترکیه، عزم خویش را برای تبدیل شدن به رقیب 

جدی ســـینمای هالیوود، بالیوود و صنعت پرقدرت سینمای شرق دور جزم 

کرده است. به گزارش »دیلی صباح«، سعید یاردیمجی، رئیس کمیسیون فیلم 

ترکیه اعلام کرد که به‌طور میانگین سالانه حدود 60 سریال و فیلم تلویزیونی 

در این کشور تولید می‌شود و تاکنون توانسته مخاطبانی از آسیا و اروپا گرفته تا 

منطقه بالکان و آمریکای جنوبی را به خود جذب کند. در مجموع سریال‌ها و 

فیلم‌های سینمایی ترکیه‌ای در 170 کشور خواهان دارند و به کار سرگرم کردن 

750 میلیون بیننده تلویزیونی و سینمایی در سراسر دنیا مشغولند. همین مسئله 

نیز باعث شده تا استودیو‌های بین‌المللی در سیاستی دوجانبه و دوطرفه نه‌تنها 

خواهان محصولات ترکی باشند، بلکه بخواهند پروژه‌های خود را در داخل 

این کشور تعریف کرده و توسعه دهند. از سوی دیگر، وقتی به بازار سینمای 

ترکیه در سال 2025 نگاه می‌اندازیم برایمان به‌روشنی مشخص می‌شود که 

آن‌ها کجای ماجرا ایستاده‌اند و ما در چه نقطه‌ای به‌سر می‌بریم. درآمد ترکیه 

از گیشه سینمای خود در سال 2025 به حدود 259 میلیون دلار آمریکا رسید 

و پیش‌بینی می‌‌‎شود تا سال 2030 میلادی رقم 295 میلیون دلار را رد کند، 

درحالی‌که فروش بلیت و اقبال مخاطب به سینمای ایران از ابتدای امسال تا 

پایان پاییز در نسبت با مدت مشابه سال گذشته کاهشی سه میلیونی را تجربه 

کرده اســـت! حال برای برون‌رفت از این شرایط چه باید کرد؟ در وضعیتی که 

ن‌های فوری شدت 
ّ
ما همچنان »صنعت« سینما نداریم، باید با تجویز مُسک

درد را در کوتاه‌مدت به تعویق بیندازیم. 

رکی 
ُ
   تنوع ژانر و دستبرد به کشکول ت

سال گذشته هم مانند سال جاری، سینمای ایران ملک طلق آثار به‌اصطلاح 

کمدی بود، با این تفاوت که در سال 1403 فیلم‌های اجتماعی سهم کمتری 

در میان 10 تولیـــد پرتقاضا ایفا کردند. چیزی که در آن میان تعجب‌برانگیز 

جلوه می‌کرد، حضور فیلم »مست عشق« در میان پنج اثر پرفروش بود، زیرا 

سیاست فرهنگی دولت سیزدهم پس از پاندمی کرونا و وقایع 1401 هموارکردن 

مســـیر برای میانداری فیلم‌های بفروش کمدی به‌منظور حضور دوباره مردم 

و مخاطبان در ســـالن‌های سینما بود و در این راه جایی برای آثار پرریسک‌تر 

در ژانر‌ها و سبک‌های متفاوت وجود نداشت. اما با همه این تفاصیل، انتظار 

 طولانی تماشاگر پس از کش‌وقوس‌های حقوقی فراوان به‌سر رسید و 
ً
نســـبتا

تیم ایرانی »مست عشق« توانست شوریدگی‌های مولانا جلال‌الدین محمد 

بلخی را در قالب یک فیلم تاریخی با مایه‌های ملودرام از اردیبهشت 1403 

به ســـردر سینما‌ها بیاورد. »مست عشق« براســـاس الگو‌های روایی آشنا و 

همین‌طور استفاده از بازیگران مطرح ایرانی و ترکیه‌ای توانست به فروش بالایی 

دست پیدا کند و دو میلیون نفر را برای تماشای خود به سینما بکشاند. اکران 

»مست عشق« می‌توانست به آغاز روندی در سینمای ما بینجامد که برمبنای 

 به پایانشـــان ســـام کنند، 
ً
آن جریان دوقطبی کمدی و فیلم اجتماعی عملا

ولی این اتفاق به‌جز اکران کم‌وبیش موفق نســـخه پایلوت »موسی کلیم‌الله« 

در ســـال بعد محقق نشد تا همچنان خللی در روند بازار انحصاری سینمای 

ایران پیش نیاید. در نقطه مقابل، سینمای ترکیه قرار دارد که مسئله تنوع ژانری 

را در درون خود حل کرده و با وجود اقبالی که از طرف مردم این کشور به آثار 

کمدی وجود دارد، ملودرام‌ها، آثار تاریخی، فیلم‌های اکشـــن، انیمیشن‌ها، 

فیلم‌های عاشـــقانه و... فروش خوبی را در ســـال رو به پایان 2025 تجربه 

کرده‌اند، به‌طوری‌که انیمیشـــن rafadan tayfa: kapadokya با 8 میلیون 

دلار فروش داخلی و بیش از 9 میلیون دلار حسابی کولاک کرد و گیشه ترکیه 

را با ایســـتادن در رتبه اول به تســـخیر درآورد. پیش‌تر اشاره شد که سینما و 

تلویزیون ترکیه در سال حدود 60 فیلم و سریال تولید می‌کند که تعداد قابل 

توجهی از این میزان نه‌تنها هزینه‌های تولید را جبران می‌کنند، بلکه به ســـود 

واقعی و خوبی نیز دست می‌یابند. این درحالی است که تولید فیلم در ایران 

بیش از ترکیه اســـت و ما با سالن‌های نمایش کمتر نسبت به کشور همسایه، 

در ســـال تعداد فیلم بیشتری را اکران می‌کنیم که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها 

نیمی از هزینه‌های تولید را هم جبران نمی‌کنند! پس ادامه این روند در سینمای 

ایران با وجود کاهش تماشاگر نه‌تنها مقرون‌به‌صرفه نیست، بلکه بار اضافی 

زیادی را بر دوش شبکه نمایش خانگی و ‌VODها می‌اندازد که ممکن است 

در آینـــده‌ای نه‌چندان‌دور ادامه راه تولیدات پلتفرمی را به وجود و حیات یک 

یا دو ژانر گره بزند. بعضی از ژانر‌ها نظیر فیلم‌های وســـترن به دلیل خاصیت 

بومی‌شـــان نمی‌توانند در سینمای ایران به حیاتی خودبسنده و سودآور دست 

پیدا کنند، اما همان‌طور که در گذشته شاهد رونق فیلم‌های جنایی، وحشت 

و... به‌واســـطه تمایل مخاطبان بوده‌ایم، این آثار می‌توانند در نبود یک فرایند 

صنعتی و براساس همکاری تولیدکنندگان، دولت، سینمادار و پخش‌کننده، 

الگوی نادرســـت شکل‌گرفته را دور بزنند و حسابی دیده شوند. حتی کمدی 

هم می‌تواند به‌دور از اشکال کلاژگونه و رؤیاپردازی که در حال حاضر وجود 

دارد، پوست بیندازد و بیننده همچون دهه 70 شاهد ساب‌ژانر‌هایی نظیر کمدی 

موقعیت، فیلم‌های اسلپ‌استیک و کمدی‌های اسکروبال‌ هالیوودی باشد تا 

این گونه مهم سینمایی از سکه نیفتد و بازارش همچنان بتواند رونق خود را در 

رقابتی سالم با دیگر فیلم‌ها حفظ کند. از میان 10 فیلم پرفروش سال 1404 

تا اینجای کار شش فیلم کمدی هستند و از چهار اثر باقی‌مانده تنها انیمیشن 

»یوز« و جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی‌کیا، یعنی »موسی کلیم‌الله« است که 

از الگوی کمدی - فیلم اجتماعی پیروی نمی‌کنند، درحالی‌که در یک شرایط 

عادی ســـینمایی مخاطب باید بتواند از بین آثار متنوع به‌طور »واقعی« یکی 

را بر دیگری ترجیح دهد. 

»فرهیختگان« به بهانۀ بازگشت مهران مدیری، رفت‌وآمدهای او بین شبکه نمایش خانگی و سیما را بررسی می‌کند

هنر مدیریت مدیری

همسایۀ غربی چطور مخاطب را با سینما آشتی داد؟
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